
 
 جای هگل: تغییر برای زندگی نه جلای روح تاریخنیچه به

 کامران مرادی
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پرور ناً ما به تاریخ نیاز داریم، ولی نیاز ما به تاریخ کاملاً با نیاز یک تنمطمئ»

فاسد که در باغ علم به تفرج مشغول است فرق دارد، حتی اگر او با تفرعن 

تحقیر بنگرد. بدین  یهای ناساز و ناموزون ما به دیدهاحتیاجات و نیازمندی

خواهیم و نه معنا که ما تاریخ را برای زندگی و فعالیت محشون از نشاط می

ورجوع از فعالیت محشون از نشاط و رفع فراربار از زندگی و برای فرار نخوت

جایی ما در خدمت یک زندگی متکبرانه و اعمال زشت بزدلانه. فقط تا به آن

 «نمایدخدمت می تاریخ هستیم که تاریخ به زندگی

 فردریش  نیچه: سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی()  

تاریخ. توجه  یتوان به تغییر اندیشید مگر از دروازهاست. نمی« تاریخ»پیشاپیش مستلزم نگاه به « تغییر»نگاه به 

بندی ر را صورتتر این فلسفه تاریخ است که تغییتمام فیلسوفان نیز به تغییر معطوف به تاریخ است؛ به بیان دقیق

به تغییر  دنیشیاندبرای  ،رواینشناسی تاریخی یک فلسفه درگاه پرداخت به تغییر نیز هست. ازکند و هستیمی

اه این پارادایم فلسفی نخست باید نگ-بندی تغییر در یک پارادایم فکریباید به تاریخ اندیشید و برای نقد صورت

و  یافتن تاریخ در متون فلسفیشود در اهمیتبه تاریخ بررسی گردد. پیوند تودرتوی تاریخ و تغییر را می

 و هگل و از دورکیم ترین دلیل اهمیت یافتن تاریخ از کانت تاشناختی مدرن نیز مشاهده کرد. مشخصجامعه

شود رد در این یادداشت در هرلحظه که به تغییر پرداخته می ،. بنابراینفهم تغییرمارکس تا وبر چیزی نیست جز 

 گیرد. در این میان،که تاریخ محور بحث است، تغییر حضوری غایب به خود میتاریخ حضور دارد و مادامی

ردی که پردازد. رویکتغییر و تاریخ می یسئلهاست که به م یفلسفترین رویکردهای از مهم استعلاییرویکرد 

رد، طیفی مشاهده ک لسوفانیفهای پررنگ آن را در طیف وسیعی از توان سویهمختص به یک فیلسوف نیست و می

ترین نماینده چنین رویکردی، عنوان مهمترین درنگ و توقف را در آن ایجاد کرد. کانت بهکه نیچه مهم



بندیِ شرایط ، صورتتفکر، استدلال یا معرفت استعلاییدهد. برای کانت تعلا ارائه میبندی خاصی را از اسصورت

ربه، فهم تج یدرباره –آور تاریخی فهم و معرفت است؛ معرفت و استدلال استعلایی با یک فرض الزامغیرامکان 

ت را اس بدیهی که شرط امکان فرض نخستفرض اساسی و غیرود و سپس یک پیشششروع می -یا معرفت

کر استعلایی ترین ویژگی تفآور در مسیر استدلال، مهمگیرد. این تقدم، یعنی تقدم غیر تاریخی فرض الزامنتیجه می

بیان  گونهای از تفکر استعلایی را در یک تعریف کوتاه خلاصه کرد باید ایناگر قرار باشد عصاره و چکیده است.

بخشی ایده است. تفکر استعلایی با تقدم دم ایده بر بدن یا کردارتقچنین نگاهی  یترین مشخصهکرد که محوری

اموری چون فهم، معرفت، تاریخ و حتی تغییر را  -تاریخیغیر–کوشد شرایط امکان بر واقعیت، کردار و بدن می

شود؛ مییافتن روح در مسیر تاریخ تبدیل  تاریخ هگل به  فرایند جلا یکشف کند.  تقدم ایده بر بدن در فلسفه

پایان، پایانی که در آن به تعبیر هگل روح به صلیب کشیده  یتاریخ، فرایند حرکت  روح است از آغاز به نقطه

ارتقا یا  مثابه فرایند کلیبندی بهدر این صورت ،یابد. پس تغییر نیزرود و تاریخ پایان میشده و  به آسمان می

ز مسیر شناسی کلاسیک متأثر از آن نیلسفه روشنگری و جامعهارتباط نیست که فشود. بیپیشرفت روح درک می

یی دیگر درک استعلایی از تغییر ادعا یمشخصه ،سانکنند.  بدینتاریخ و تغییر را در انگاره پیشرفت درک می

ویی صفر تاریخ تا پایان آن دارند؛ گ یاست که متفکران چنین رویکردی در باب کشف مسیر کلی تاریخ از نقطه

توان توان لوگوس )منطق( نهفته در تغییر را درک کرد و با درک جوهر تغییر میمثابه گذشته میتاریخ به یمطالعهبا 

ی که تاریخ همواره در تکاپواین یمسیر آینده را بر مبنای لوگوس ترسیم نمود. باور راسخ و یقین هگل درباره

شود را ا دورانی را که در آن پَسرفت مشاهده میانجامد به حدی است که او لحظات یخود به جلای روح می

لوگوس  تقدمی منطقی بر کردار یا بدن دارد و برای او  نامد، چراکه در دستگاه فکری او ایده ونیرنگ تاریخ می

سلاخی کردن بدن،  اکنونیت تاریخی و زندگی، در قتلگاه ایده کار سختی نیست. برای هگل تاریخ یک جوهر 

مثابه کل است و انسان یا زندگی تنها قربانیان کوچک )جزئی( هستند برای یت یا لوگوس بهدارد و آن عقلان

های که از دستگاه چیز را در برگیرد. تمام این گزارهضرورت تاریخ، چون این روح است  که در پایان باید همه

دم است که با تق -کدیالکتی –شود پیامد منطقی و ضروری یک ایده و روش فکری استعلایی هگل صادر می

بندی دیگری از تاریخ و تغییر ارائه داد. این همان شبحِ و صورت توان نتیجهبخشی چنین ایده و روشی نمی

 گرایی است که با نام ایدئالیسم خود را پیراسته است. متافیزیک حاکم بر نو افلاطون

2 . 

کس بایستد، هر آنی لحظه فارغ از تمام گذشته کس که نتواند بر آستانههر آن»

وحشت و سر گیجه قرار بگیرد، ی پیروزی بیای، چون الههکه نتواند بر سر قله



کردن گاه معنی خوشبختی را در نخواهد یافت و بدتر از آن از خوشبختهیچ

 «          دیگران عاجز خواهد ماند

 ) فردریش  نیچه: سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی( 

 تاریخیشدن ه  ای کیی میل شدیدی دارد که تغییر را به بهانه معرفت و دانش به صُلابه بکشد. صلابهتفکر استعلا

فک دور من یکند: نخست اتفاقی است که ما را از یک گذشتهشود و  تغییر را در دو معنا تعریف میرا مانع می

درک –درک خاصی از زمان  ،ر این میانای است که ما را از اکنون منفک خواهد ساخت. دساخته، و دوم برنامه

ه زدن به گذشته و تمنای یک اتوپیا در آینده، بشود که پیشاپیش اکنون و زندگی را با پلممکن می -استعلایی 

ا دفاع از خواهد بآوریم؛ گرچه او می یادسازد. کافی است نگاه مارکس به تاریخ و تغییر را بهدیستوپیا مبدل می

بندی تغییر طرحی نو دراندازد، اما پای او نیز در زمین استعلا گیرکرده است. برای صورت« خیماتریالیسم تاری»

مون عنوان فرایندی که ما را از کتغییر به ،گیرد: نخستخود میمارکس نیز دو معنا به یتاریخ و تغییر در اندیشه

مثابه امری سیاسی و رادیکال که ما را به هتغییر ب ،دوم یو در وهله ،ای آرمانی(اولیه منفک ساخته است )گذشته

منطقی  یرساند. مارکس دستیابی به این اوتوپیا را همانند هگل نتیجهیوتپیک( می یاتوپیای سوسیالیستی )آینده

استعلایی  تثلیث مقدس تغییر در رویکرد ،بیند. درنتیجهداری( میمسیر تاریخی )برای مارکس مسیر تاریخی سرمایه

شده یلشهری تشکشود و اکنون ویرانای که این شکوه در آن بازیافت میهشده گذشته، آینداز سه ضلعِ شکوه گم

مادامی  ،واقعکند؛ درنگاه استعلایی به تغییر و تاریخ، اکنونیت و زندگی را قربانی دو سر طیف تاریخی می است.

شود، ئالیستی بر مبنای ادعای شناخت مسیر تاریخ هدفی مشخص برای تغییر در نظر گرفته میدر یک نگاه اید

نون شود؛ اکمثابه وضعیت بحرانی درک میکه اکنون و زندگی جاری در آن بهپیامد نظری مشخصی دارد و آن این

چنین منجر . چنین چیزی همیابدحساس کنونی که پیشاپیش نظام دانش باید از آن عبور کند تقلیل می یبه برهه

 شود. تاریخی نیز می شدنِکردن تغییر و به چهارمیخ کشیدن تاریخیغیربه 

-شد با ناکوهای ارزشی نیز هست که میتغییر در نگاه استعلایی، محل تلاقی فلسفه تاریخ و اخلاق و دستگاه

اط اخلاقی، وضعیت آنومیک و یا هایی چون انحطاکنون، زندگی جاری در آن را با برچسب دادنمطلوب جلوه

سوی لزوم تغییر چنین سبک زندگی یا وضعیتی را به ،و در وهله دوم ،شرایط بحرانی از معنای خود تهی کرده

که در راستای منافع گروه یا آرمانی که نه ذاتاً اخلاقی بل یک جامعه و زندگی آرمانی گوشزد نماید. وضعیتِ

چه ررُتی د؛ البته اگر معیار مطلوبیت انطباقت زندگی با طبیعت باشد )چنانشوجریان خاصی مطلوب انگاشته می

بندی آن دارد( های فکری اروپایی متأثر از نیچه سعی در صورتتحت تأثیر سنت پراگماتیسم آمریکایی و جریان

کر استعلایی فهای دیگر تکه این معیار برای رویکردهای ایدئالیستی و شکلگشت، درحالیبحث بسیار متمایز می

لقی دهد  در مقابل چنین تای که به زندگی و اکنون میدهی فزایندهنیچه بااهمیت گیرد.از متافیزیک سرچشمه می



کاملی پایان تاریخ و درک ت یچنین ایدهکند. او همقد از اکنون و زندگی دفاع میایستد و تماماز تغییر و تاریخ  می

کند. نیچه حتی در مقابل تعریف و درک استعلایی از تاریخ از رد میو پیشرفت محور از تغییر را نیز 

کند؛ گرچه این بدان معنی نیست که نیچه اهمیت تاریخ را در نظر ندارد، چراکه برای او بودن دفاع میتاریخیغیر

او  دیبنهای وضع موجود اهمیت محوری دارد؛ وی سعی دارد این نکته را برجسته سازد که صورتتاریخ و تبار

مین راستا است هبندی ایدئالیستی و استعلایی متمایز است؛ در تمامی از صورتاز نیاز انسان به تاریخ و تغییر به

اغ علم به پرور فاسد که در بناً ما به تاریخ نیاز داریم؛ ولی نیاز ما به تاریخ کاملاً با نیاز یک تنمطمئ»گوید: که می

شود اما مظنون اصلی در این گفته هگل جا گرچه نامی از هگل برده نمیندر ای«. تفرج مشغول است فرق دارد

 در مسیر تکامل روح در -همانند زندگی انسان در اکنون تاریخی –شدن جزء جرئت از قربانیاست، کسی که به

س هگل عکاست، بر کند. نیاز نیچه به تاریخ و تغییر، یک نیاز بدن محور و در دفاع از زندگیمقام کل دفاع می

کند. نیاز نیچه به تغییر دفاع از صیرورت و علیه ضرورتی های روح می«بودن»بدن و زندگی را قربانی « شدن»که 

 –ا توان هدف نیچه را آشتی یعلت می برد. به همیناست که هگل برمبنای آن بدن و زندگی را به قتلگاه ایده می

جا سعی شد چه تا به اینآن دوستی زندگی و تاریخ دانست. هدفی که شاگردان مکتب او در پی گرفتند. -تردقیق

فردی و  (Agency) ها سان دعوت عاملبر آن تأکید گردد این بود که رویکرد استعلایی، تاریخ و  تغییر را به

-سی ناشناکه در هستیکند؛ درحالیپردازی میهایی برای وضعیت مفهومجمعی به بودن از طریق تعریف ایدئال

ها است. اکنون این سؤال مطرح است که اگر ها و انبوهماندگار، تاریخ و تغییر مسیر شدن بدناستعلایی و درون

غییر در نظر دارد تاریخی که برای تغیرهای فرضهای متافیزیکی و پیشبنیاد رویکرد استعلایی به تغییر یعنی معیار

توان تاریخ و تغییر را فهم کرد؟ بدون این معیارهای تغییر نشانگر تمایز زمانی میان ار بگذاریم چگونه میرا کن

لا و رویکردهایی که برمبنای رد استع مشخصاًکانتی، -گردد؟ رویکردهای فلسفی پساها تعریف میکدام موقعیت

ا پاسخی درخور دهند. حتی رویکردهای فلسفی هاند سعی دارند به این پرسشگرفتهماندگاری شکلدفاع از درون

در این  دهند.هایی ارائه میلحهای آمریکایی نیز برای این مسئله راهچون نئوپراگماتیستیی همراروپایغ

غییر و ت ،و از سوی دیگر ،سوکاکنون قربانی تاریخ یادبودی و گذشته آرمانی از ی وجهچیهبهرویکردهای نوین، 

تغییر، امکان  گیرد و معیاراکنون مدنظر قرار می بخشقواممثابه شود، بلکه تاریخ بهیای آینده نمیسوی اتوپگذار به

د این است اندیشناستعلایی به تغییر میترین  ویژگی رویکردهای که غیرخص، مشحالنیباا زندگی بهتر است.

 کانت، هگل و دیگران سعی کهچنانآن – استعلایی یکه میزان و معیار تغییر را نه دوری یا نزدیکی به یک ایده

دهند؛ بدن در ادبیات فلسفه جدید متأثر از نیچه و بلکه توانش یا عدم توانش بدن قرار می -در انجام آن دارند

ت متوجه مطالعه تاریخی اکنون اس اساساًچنین مطالعه تغییر که گیرد. هماسپینوزا، در محور نگرش به تغییر قرار می

پروراند و آن نیز رهایی است، رهایی ها است که در بطن خود هدفی رادیکال و سیاسی را میموانع توانش بدن



تغییر نه  ،اند. بنابراینای را تشکیل دادههایی که حول امری مشترک ضمن حفظ تکینگی خود انبوهمندِ تکینهبدن

ها کینگیمثابه تلاشی برای حفظ تبلکه به ،شدگی جز در کل استهگلی که مستلزم هضمهمانی برمبنای منطق این

 غییر.چون تجای نگرش عمودی به مسائل و مفاهیمی همشود. یعنی جایگزینی نگرش افقی بهدر نظر گرفته می

ی و متافیزیکی ستعلایپراگماتیستی آمریکایی با محوریت ریچارد ررُتی نیز با نقد تفکر اچنین، رویکردهای نئوهم

ی نامد، به بازتعریف معرفت و هستی به شیوهگرایی جدید میچه ررُتی به تاسی از هایدگر افلاطونیا آن

پردازد. ررُتی با رد وجود و جوهر و پیرو آن حقیقت ذاتی، هدفمندی و لوگوس محوری تاریخ استعلایی میغیر

است در راستای بلکه تنها حرکتی ،تربه یک وضعیت پایانی و متکاملشدن کند و برای او تغییر نه نزدیکرا نقد می

انطباق زندگی با محیط پیرامون. برای ررُتی توانش زندگی و بدن یک معیار دارد و آن سودمندی است. سودمندی 

پردازان انتخاب عقلانی بر اساس خودآگاهی و منافع خودآگاه تعریف که برعکس نگاه استوارت میل و نظریه

شدن گونه که گفته شد سودمندی بر محوریت انطباق زندگی و بدن با طبیعت و درنتیجه حلبلکه همان ،شودنمی

ها از منظر ررُتی و نئوپراگماتیست ،روشود. از اینپردازی میمشکلاتی که ناشی از این عدم انطباق است مفهوم

ری که در فرمی بدنمند در مسیر کاهش موانع و آلام بشبل ،نیز تغییر نه در راستای توانش ایده یا روحی متافیزیکی

 یمندسود»نام را که نیچه در اثرش به« تاریخ»و « زندگی»ررُتی از این طریق تقابل میان  ،شود. در واقعممکن می

 -خنگاه استعلایی به تاری –های پیش از او ترین معضل نگاهعنوان مهماز آن به« یزندگ یبرا خیتار یو ناسودمند

 ها.جای تضاد دیالکتیکی میان آنکند؛ از طریق جایگزین کردن دوستی زندگی و تاریخ بهکند را حل مییاد می

 

 
 


